
مرزهای همیشگی خود فراتر برود. به تصویر کشیدن 
خطرات داعش، وضعیت اسفناک مردم در مناطق 
تحت اشغال این گروه تروریستی و همچنین نمایش 
تلاش های نیروهــای ایرانی بــرای مقابله با آن ها، 
وجهی ملی و حماسی به داستان بخشید که در کمتر 

سریال طنزی دیده شده بود.
در مقابل، برخی از منتقــدان این تغییر لحن 
و مســیر را غیرضروری و ناهماهنگ با فضای کلی 
سریال دانستند. آن ها معتقد بودند که »پایتخت« 
همیشه به دلیل داستان های ســاده اما تأثیرگذار 
خانوادگی اش محبوب بوده و ورود به چنین فضایی، 
آن را از هویــت اصلی اش دور کرده اســت. برخی 
دیگر نیز بر این بــاور بودند کــه ترکیب کمدی و 
موقعیت های پرتنش جنگــی، می تواند از جدیت 

ماجرا بکاهد و پیام آن را تحت الشعاع قرار دهد. 
یکی از نکات مهم این فصل، نمایش شخصیت 
نقی در موقعیتی کاملًا جدید بود. او که همیشــه 
در تلاش برای مدیریت زندگی خانوادگی اش بود، 
این بار در نقش یک رهبر ناخواســته در شــرایط 
بحرانی قرار گرفت. تلاش هایش برای نجات خانواده، 
تعاملاتش با نیروهای مختلف و لحظاتی که مجبور 
بود تصمیمات سختی بگیرد، بعُدی تازه از شخصیت 
او را به نمایش گذاشت. همچنین، ارسطو که همیشه 
شخصیتی شوخ و کمی بی دقت به نظر می رسید، در 
این فصل چالش های احساسی و شخصی بیشتری 
را تجربه کرد و مخاطب، چهره ای جدی تر از او را نیز 

مشاهده کرد.
با وجود نقدهای بسیاری که بر این فصل وارد 
شد، اما همچنان مخاطبان بسیاری داشت؛  استقبال 
گسترده مردم از این فصل نشان داد که مخاطبان، 
نه تنها از کمدی های روزمره لذت می برند، بلکه آماده 
پذیرش داســتان هایی با ابعاد اجتماعی، سیاسی و 

حتی حماسی نیز هستند. 

فصل ششم )۱۳۹۹(: کاهش جذابیت در دل 
کرونا

در فصل ششم ســریال »پایتخت«، داستان 
به نحــوی با چالش هــای اجتماعــی و اقتصادی 
جامعه ایــران گره خورده بود که برای بســیاری از 
بینندگان، بسیار ملموس و نزدیک به واقعیت زندگی 
روزمره شان بود. این فصل که در سال 1399 پخش 
شد، در حالی آغاز شد که کشور با بحران اقتصادی و 
اجتماعی روبه رو بود و همین مسائل باعث شد تا فصل 
ششم، برخلاف فصول پیشین که بیشتر به مسائل 
خانوادگی و کمدی پرداخته بود، به شکلی عمیق تر به 
دغدغه های اقتصادی، معیشتی، و مشکلات عمومی 

جامعه بپردازد. 
بسیاری از منتقدان معتقد بودند که فصل ششم 
سریال پایتخت اگرچه در ظاهر همان پایتختی است 
که در ذهن ما ثبت شده بود اما حالا همان راهی را 
می رود که سینمای کمدی ایران طی کرده است؛ 

عقب گرد و انفصال از مخاطب.
با این حال بســیاری از منتقدان ضعف اصلی 
پایتخت و افول آن را در فیلمنامه جستجو می کردند: 
دلیل اصلی افت کیفی ســریال پایتخت 6 چیزی 
نیســت جز فیلم نامه ی به شــدت ضعیف. پس از 
واقعــه ی دردناکی که برای خشــایار الوند رخ داد، 
نگارش و پرورش فیلم نامه به فرد دیگری به اســم 
آرش عباسی واگذار شد؛ فردی که بیشتر در حوزه ی 

تئاتر دستی بر کار دارد و از وادی سینما و تلویزیون 
دور است. سریال پایتخت نیز در این چند سالی که 
روی پای خود ایستاده بود، قلب به نسبت سر زنده ای 
داشت؛ چرا که نویسنده های به  شدت دلسوزی در 
تیم پایتخت زحمت کشــیدند. به قدری سوراخ و 
حفره در بطن قصه ی پایتخت 6 می بینیم که گاهی 
اوقات شــک می کنیم که آیا اصلا سیروس مقدم و 
حتی محسن تنابنده، یک بار هم که شده داستان 

کل این فصل را مطالعه کرده اند یا خیر! 
در این فصل، شــخصیت های اصلی سریال با 
چالش هایی رو به رو بودند که بسیاری از خانواده های 
ایرانی در زندگــی واقعی خود تجربــه می کنند. 
مهم ترین مســئله ای که در این فصل مورد توجه 
قرار گرفت، بحران بیکاری و مشکلات اقتصادی بود. 
نقی معمولی، به عنوان شخصیت اصلی سریال، که 
همیشه به دنبال پیشرفت و بهبود وضعیت زندگی 
خود و خانواده اش بود، در این فصل بیشتر از هر زمان 
دیگری با مسائل اقتصادی دست وپنجه نرم می کرد. 
از یک سو درگیر مشکلات مالی خود بود و از سوی 
دیگر، تلاش می کرد با راه اندازی کسب وکار جدید، 
مشکلات معیشتی خود را حل کند. این موضوع به 
شکلی هوشمندانه به تصویر کشیده شد و به گونه ای 
به سرعت به مسئله ای اجتماعی تبدیل شد که همه 

افراد جامعه با آن درگیر بودند.
از طرف دیگر، شخصیت ارسطو نیز در این فصل 
دچار تحولاتی شد. در فصل های قبلی، ارسطو بیشتر 
به عنوان یک شــخصیت طنزپرداز و پرانرژی ظاهر 
می شد، اما در فصل ششم با بحران های شخصی و 
شغلی بیشتری مواجه بود. او که در فصول پیشین به 
دلیل مشکلات خانوادگی اش از داستان فاصله گرفته 
بود، در این فصل با نگرانی های جدیدی روبه رو شد. 
بحران هایی که گاهی به شوخی هایی تلخ و گاهی به 
لحظاتی از جدیت و تأمل در زندگی او تبدیل می شد.

یکی دیگر از نکات قابل توجــه در این فصل، 
رابطــه نقی و هما بــود که وارد فازی جدید شــد. 
این فصل، برخلاف فصول پیشــین که بیشــتر بر 

کشمکش ها و طنزهای موقعیتی این دو شخصیت 
تأکید داشت، نشان داد که حتی در درون یک خانواده 
پر از چالش های اقتصادی، روابط عاطفی و خانوادگی 
همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند. هما که همواره 
پشتیبان نقی بوده، این بار بیشتر در مسائل اقتصادی 
و خانوادگی نقش خود را ایفا می کرد و تأثیرگذاری 
بیشتری در روند داستان داشــت. به ویژه در فصل 
ششم که نقی به دلایل مختلف از جمله بحران های 
اقتصادی و چالش های شغلی اش در موقعیت های 
دشواری قرار می گرفت، هما نیز بیشتر به عنوان یک 
شخصیت فعال در مواجهه با مشکلات اقتصادی و 

اجتماعی ظاهر شد.
یکی از نقاط ضعف این فصل که برای بسیاری 
از بینندگان به معضل تبدیل شد، پایان بندی ناتمام 
این فصل بود. در زمان فیلم برداری این فصل، شیوع 
ویروس کرونا باعث شــد که تولیــدات تلویزیونی 
به طور گسترده ای متوقف شود و در نتیجه، برخی از 
قسمت های پایانی سریال نتواستند به درستی تکمیل 
شوند. این موضوع باعث شد که برخی از مسائل اصلی 
سریال، به ویژه مشکلات نقی و ارسطو در کسب وکار و 
روابط خانوادگی شان، بدون جمع بندی مناسب باقی 
بمانند. پایان نیمه کاره و عدم جمع بندی داســتان 
برای بسیاری از مخاطبان باعث دلخوری شد، چراکه 
بسیاری از آنها به ویژه از شــخصیت نقی و ارسطو 
انتظار داشتند که پایان های معنادار و منطقی درگیر 

ماجراهایشان بیابند.
با این حال، این فصل توانست بازخوردهای 
مثبت و منفی زیادی را از مخاطبان جلب کند. 
برخی از منتقدان معتقد بودند که این فصل با 
پرداختن به مســائل اقتصادی و اجتماعی به 
شدت از فضای کمدی فاصله گرفته و به سمت 
درام های سنگین تر رفته است. اما در عین حال، 
بخش های دیگری از مخاطبــان معتقد بودند 
که این تغییر، فصل ششم را به تجربه ای تازه و 
جدی تر تبدیل کرده است که حاوی پیام های 

مهم اجتماعی و اقتصادی است.

یکی از ویژگی های 
برجسته فصل چهارم 
این بود که بیشترین بار 
احساسی و اجتماعی را 
در بین تمام فصل های 
سریال به دوش 
می کشید. مسائل 
مهمی مانند ازدواج 
مجدد، مشکلات 
اقتصادی، چالش های 
زندگی مشترك و 
دغدغه های خانوادگی 
در این فصل پررنگ تر 
از همیشه مطرح شدند

شد، در حالی آغاز شد که کشور با بحران اقتصادی و 
اجتماعی روبه رو بود و همین مسائل باعث شد تا فصل 
ششم، برخلاف فصول پیشین که بیشتر به مسائل 
خانوادگی و کمدی پرداخته بود، به شکلی عمیق تر به 
دغدغه های اقتصادی، معیشتی، و مشکلات عمومی 

جامعه بپردازد. 
بسیاری از منتقدان معتقد بودند که فصل ششم 
سریال پایتخت اگرچه در ظاهر همان پایتختی است 
که در ذهن ما ثبت شده بود اما حالا همان راهی را 
می رود که سینمای کمدی ایران طی کرده است؛ 

عقب گرد و انفصال از مخاطب.
با این حال بســیاری از منتقدان ضعف اصلی 
پایتخت و افول آن را در فیلمنامه جستجو می کردند: 

دلیل اصلی افت کیفی ســریال پایتخت 
نیســت جز فیلم نامه ی به شــدت ضعیف. پس از 
واقعــه ی دردناکی که برای خشــایار الوند رخ داد، 
نگارش و پرورش فیلم نامه به فرد دیگری به اســم 
آرش عباسی واگذار شد؛ فردی که بیشتر در حوزه ی 

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 25  

45 اردیبهشت 1404


